
  
  
  
  

  نوروز در تاسكوه ماسال تالش

  تقي اسكندري

  
 يا آفتاب  (hud)مردم تاسكوه تالش به ماه اسفند هود

كـم گرمـاي    گوينـد كـه كـم     مي(âftâb bahud)بهود 
هـا و     ها در دشـت     رود و برف    خورشيد به جان زمين مي    

  .كند شدن مي ها شروع به آب دامنه
مردم سختكوش و تلاشگر قبل از رسيدن نوروز بنا به          

هاي ويژه با     يك سنت ديرينه و باستاني با آداب و آيين        
سالي پـر خيـر و بركـت بـه          شادي و اميد براي رسيدن      

  .روند پيشواز نوروز مي

  تكاني  خانه
زنان و دختراني كه كارهاي خانه را با دقت و سليقة           
خاصي به عهده دارند در روزهاي نزديك عيد وقتـي بـه            

رسند با گفتن جملات و عباراتي نويد رسيدن بهار           هم مي 
  .دهند و مهياشدن براي استقبال از آن را به هم مي

  (bečyn âčyn karda ra)» چين كرده ره ؟بچين آ«
  اي؟ ات را تميز و مرتب كرده خانه و كاشانه: برگردان

آخه دم عيده د پرچين آپرچين كرده ر يـا نكـري            «
  ».آخه عيد نزيكه

(âxe dame aida da parčyn âparčyn karda ra 
yâ nekary âxe aid nezyka). 

ي يـا   ا  تكاني كـرده    نزديك عيد است خانه   : برگردان
  .رسد نه؟ عيد مي

 و دورريختن وسايلي كه مربوط به فـصل         تكاني  خانه
 نوعي پيشواز كامل از نـوروز       ،سرد و اخموي سال است    

شـود كـه همـة اعـضاي خـانواده تميـز و               محسوب مي 
ن طور چيـدن آ    كردن اثاث و اسباب خانه و همين       مرتب

  .دهند  با شور و شوق انجام ميراجمعي  به صورت دسته
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  (vyšur âlâva)آلاوه ويشور 
هايي كه در گذشته در همـة شـهرها و            يكي از آيين  

اكنون در برخي از روستاها قبل از رسـيدن مـاه نـوروز             
كردن ديوارها و كف خانه بـا گِـل           شود، رنگ   انجام مي 

  .مخصوص است كه به جاي رنگ كنوني كاربرد دارد
نوعي خـاك رس مرغـوب اسـت كـه در           » آلاوه«

به رنگ قرمز آجري و نارنجي وجـود  مناطقي از تاسكوه    
كوبند و    آورند، مي   اين خاك را از معدن به خانه مي       . دارد

يا شلتوك برنج و    ) كاه(با مقداري متناسب سبوس گندم      
زننـد و بعـد از        كننـد و خـوب هـم مـي          آب مخلوط مي  

شدن با جاروي محلي نرم و تازه، ديوارها را با ايـن              آماده
هـا و     شـانند تـا سـياهي     پو  نما مـي    رنگ طبيعي و خوش   

  .ها از آن دور شود پليدي
بعضي از مردم بنا به يك رسم كهن در پايان كار بـا             
جاروي آغشته به گل در سه جاي سـقف چـوبي خانـه             

گذارند كه بـه ايـن كـار          زنند و علامتي كنار هم مي       مي
  .گويند مي (xâtuny nošany geza)خاتوني نشوني گزه 

خاتون اسـت     ارشنبهاين علامت و نشانة مخصوص چه     
سوري و دربارة حـضور       كه در سطور مربوط به چهارشنبه     

در باورهاي مردم تالش    ) خاتون  چهارشنبه(موجود خيالي   
  .از آن سخن خواهيم گفت

هـا،    كـف  ديوارهـا، (كردن تمـام خانـه      بعد از رنگ  

نمايي جديد و خيلي زيبا پيـدا       ) هاي بالكن و راه پله      نرده
  .شود مي

  حلواي عيد
ها براي تهية حلواي عيد نوروز اهميت زيـادي           لشيتا

  »حلبــا ســازي«قائلنـد كــه در گـويش تالــشي بـه آن    
گويند كه در پخت اين حلواي خاص و خوشمزه بـاز             مي

هم بانوان و دختران خانه با شـور زيـاد و سـليقه سـعي               
كنند كه اين خـوردني مخـصوص عيـد، خوشـرنگ،             مي

  .ز از كار درآيدخوشمزه و با عطر و بوي اشتهابرانگي
سه نوع حلواي محلي در تاسكوه و اغلب روسـتاها و           

  :دهد شهرهاي تالش سفرة عيد را زينت مي
   (šakaryya halbâ)ـ شكرييه حلبا

  (dušâvyya halbâ)ـ دوشاييه حلبا 
   (zyiavaryya halbâ)ـ زييورييه حلبا

 روغن، آرد برنج، مغز گردو       شكرييه حلوا را با شكر،    
ضـخامت ايـن   . كنند  خاص محلي درست مي هاي  و ادويه 

  .حلوا حدود يك سانتيمتر است
براي تهية دوشاييه حلـوا بـه جـاي شـكر از شـيره              

شود كـه رنـگ       طعم خرمالو استفاده مي     خوش) دوشاب(
  .اي متمايل به قرمز است آن قهوه
ها زييورييه حلوا را خيلي دوست دارند و آن را            تالشي
دانند و از آن زياد تعريف        تر از دو نوع ديگر مي       خوشمزه

ريزند   در اين حلوا به مقدار كافي كرة گاوي مي        . كنند  مي
  .آورند و آن را به صورت ورقة نازك درمي

كــردن حلــواي مخــصوص عيــد در تــالش  درســت
برخلاف حلواهاي متداول در مناطق ديگر ايـران آسـان          

  .نيست و به مهارت و تجربه و تلاش نياز دارد

مردم سختكوش و تلاشگر قبل از رسيدن نوروز
بنا به يك سـنت ديرينـه و باسـتاني بـا آداب و

هاي ويژه با شادي و اميـد بـراي رسـيدن  آيين
 .روند ر خير و بركت به پيشواز نوروز ميسالي پ
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زدن به صـورت چانـه    را بعد از چنگ   مواد اوليه حلوا    

آورند و بعد آن را در هاون مخصوص محلـي    خمير درمي 
 (danga kupun)به اين هاون، دنگه كوپـون  . كوبند مي
شود و    گويند كه از تنه درختان خيلي مقاوم ساخته مي          مي

  .به صورت استوانه است
براي كوبيدن خمير حلوا دو خانم در دو طرف هاون          

كوبند تا كاملاً نـرم       ند و به نوبت آن را مي      نشين  چوبي مي 
شده را روي تخته چوبي ـ   ابتدا خمير كوبيده. و ترد شود

كنند و بعد بـا چـاقوي تيـز از     به شكل دايره ـ پهن مي 
برند كـه دايـره بـه         محل دو قطر عمود بر هم آن را مي        

شود و هر قسمت مثلثي است كـه          چهار بخش تقسيم مي   
  .يك ضلع آن صاف نيست

 ادويه و ديگر     در اين مرحله موادي چون مغز گردو،      
انـد روي آن   ها را كه قـبلاً خـرد و نـرم كـرده          افزودني

شـده را در داخـل ظـرف          هـاي بريـده     ريزند بعد تكه    مي
چينند كـه بـه ايـن ظـرف           مخصوص پخت روي هم مي    

  .گويند مي» تاس«يا » پاتيل«
شـود و     مراسم حلواسازي از اوايل اسفند شـروع مـي        

جمعـي     كار يك يا دو نفر نيست، به صورت دسـته          چون
گاهي در مراسم پخت حلوا مهمـاني هـم         . شود  شروع مي 

  .دهند مي

  koly čâršambaكلي چهارشمبه 
شود كه    شنبه هر خانواده آماده مي      در غروب روز سه   

يك نفـر   . سوري را در خانه برگزار كند       آيين چهارشنبه 
پشت بـام يـا    در  (kolaš)) كلش(هفت دسته ساقه برنج     

دهد و آن  در حياط خانه به فاصلة دو تا سه متري قرار مي     
هر يك از اعضاي خانواده سه تـا چهـار   . زند را آتش مي 

پرد و اين شـعرگونه       هاي آتش مي    مرتبه از روي آن كپه    
  :خواند را مي
  ».كلي كلي چارشمبه كنه سالي ببه تازه سالي بوهه«

(koly koly čâršamba kana sâly boba taze sâly 
buha). 

سوري سال كهنه را      سوري، چهارشنبه   چهارشنبه: برگردان
  .ببر سال نو را بياور

سـقه   كلي كلي چهارشمبه چمه درد و بلا ببـه امـرا  «
 ».جان بوهه

(koly koly čâršamba čama dard u balâ amarâ 
saqa jân buha). 

سوري درد و بلاي ما را ببر تن سـالم            چهارشنبه: برگردان
  .را بياور

كنـد و بـا       ايستد و رو به آتش نيت مـي         در بار آخر مي   
  :خواند صداي بلند مي

  چمه زردي اشته شِن
  اشته سري چمه شِن

  زردي و رنجوري ما از آن تو: برگردان
  سرخي و گرمي تو از آن ما

بعد از پريدن و شعرخواني براي شادي بيـشتر و هيجـان            
 آتـش   هاي كـوچكي از چـوب و        رسيدن سال نو مشعل   

سوري را به نيت آمدن شادي و خرمي و گرمي            چهارشنبه
  .كنند در خانواده به هوا پرتاب مي

  غذاي چهارشنبه آخر سال
سـوري غـذاهايي خـاص درسـت          در شب چهارشنبه  

  :كنند كه مجموع آن هفت مورد است مي
  (vâša târa)ـ واشه تاره 1
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  (panir âbre)ـ پنير آبره 2
  (âbrešta mâi)ـ آبرشته مايي 3
  (vanjoma târa)ـ ونجومه تاره 4
  ـ ماست محلي5
  ـ كره محلي6
  ـ سبزيجات محلي7

كنـد در تهيـه ايـن غـذاها از            كدبانوي خانه سـعي مـي     
شـود   هاي كوهي و خودرو كه در ماه اسفند سـبز مـي             سبزي

سوري براي    ها چند روز مانده به چهارشنبه       بعضي. استفاده كند 
ي خـاص چهارشـنبه     كه در تهيه غـذاها    ) واش(چيدن علف   

  .روند مورد نياز است، به دشت و صحرا و جنگل مي
وقتي شام شب چهارشنبه آخر سال آماده شد، بـانوي          
خانه ـ قبل از اين كه كسي به شام مخصوص ايـن شـب    

  )بـشقاب ( در يك دوري  )پلو(دست بزند ـ مقداري پلا  
ها هم مقداري بـه آن اضـافه          ريزد و از همه خورشت      مي
برد و در جايي بلند به نام تجر          به ايوان خانه مي   كند و     مي

(tajar)گذارد  مي.  
در بخش سفيدكردن خانه با گل گفتـيم كـه بعـد از            

ها و ايوان، در سـقف چـوبي          آميزي اتاق   شدن رنگ   تمام
  خانه با جاروي مخصوص كه با آن ديوار را سفيد كردند،       

  .گذارند در سه نقطه كنار هم علامتي مي
ــاي ك ــت كــه     در باوره ــده اس ــن مــردم آم ه

در شـب چهارشـنبه     ) بانوي چهارشنبه (خاتون    چهارشنبه
وقتي . زند  هاي مردم آبادي سر مي      آخر سال به تمام خانه    

بيند كه همه جاي خانه تميز و مرتب و آمـاده بـراي               مي
رسيدن نوروز است و علامت روي سقف خانه هم وجود          

 شود و با خوشـرويي و دل خـوش بـه            دارد خوشحال مي  
انـد، دسـتي       گذاشته غذاي مخصوصي كه برايش در تجر     

  ). كند تبرك مي(زند  مي
كند تا در سال      بعد براي تمام اهل خانه دعاي خير مي       

  .نو، سالم و تندرست باشند و با خوشي زندگي كنند
يكي از باورهـاي مـردم تاسـكوه ماسـال در شـب             

گوينـد   سوري دربارة نشاء سير اسـت كـه مـي      چهارشنبه
هاي سير در اين شـب از جـايش بـراي رشـد          انهجوانه د 

  .كند حركت مي
شـوند، بـه      ها در صبح روز چهارشنبه بيدار مي        بعضي

روند، در آنجـا سـه        كنار روستا مي  ) نهر(طرف رودخانه   
  : خوانند پرند و مي تا هفت مرتبه از روي جوي آب مي

  (dard u bala baba)درد و بلا ببه 
  (salâmaty buha)سلامتي بوهه 

  .درد و بلا دور شود و سلامتي بيايد: برگردان

  )عيد ديدني(عيد گردشي 
ها در صبح عيد قبل از اين كه هوا كاملاً روشـن              بچه

ها   ها و محله     نفري به كوچه   10هاي پنج تا      شود، در دسته  
. شـوند   هـا وارد مـي      روند و به خانه اقـوام و همـسايه          مي

به خانة آنهـا    ها كه براي تبريك سال نو         ها به بچه    بعضي
  .كنند مرغ و يا حلوا هديه مي اند، شيريني، ميوه، تخم رفته

مردم آبادي هم براي ديد و بازديد و عيدديـدني بـه            
روند و معمولاً بـراي       ها مي   خانة اقوام، بستگان و همسايه    

صرف ناهار ظهر عيد بـه خانـة بـزرگ طايفـه دعـوت              
  .شوند مي

يدديدني به  عبارات و اصطلاحاتي كه مردم در موقع ع       
  :برند كار مي

  اشتْهَ عيد مبارك) كيلهَ جان(براجان 
  هزار عيدون بويني
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  ده نهَ اشته ده
  اشتْهَ نهَ نهَ نهَ 
  اشتْهَ برورونهَ
  اشتْهَ فاميلونهَ

   عيدت مبارك )دختر جان(برادر جان : برگردان
  هزاران عيد را ببيني

  با پدر و مادرت
  با برادران و خواهرانت

  قوام و بستگانتبا تمام ا
داماد در خانه داشته باشد  به كسي كه نوعروس يا تازه   

  :گويند مي
  هزاران عيدون بويني اشته تازه گِشهَ نهَ
  هزاران عيدون بويني اشته تازه زمانهَ

هزاران عيد ببيني با تـازه عـروس و تـازه           : برگردان
  .دامادت

به خواهد بعد از تحويل سال نو         داماد وقتي مي    اما تازه 
دهد تا براي اجراي      خانة پدر همسرش برود، قبلاً خبر مي      

  . آماده باشند )خشابندون(مراسم 
اولين باري كه داماد در خانـة       (در مراسم خشابندون    

پـدر  ) شـود  والدين دختر بعـد از عيـد نـوروز وارد مـي        
كنـد كـه      نوعروس هدايايي براي زوج جوان آماده مـي       

رسـوم و كهـن     هـاي م    وجود دو چيز آن از جمله سـنت       
 (šir masta vara)) شير مسته وره(بره شير مست : است

  ).قنده كلّه(و كله قند 
پدر دختر براي دراختيارداشتن يـك بـره شيرمـست         

رنگ يك يا دو ماه قبل از عيد بايد            و خوش   )يك ساله (
  .سفارش بدهد يا از دامدارها بخرد

اي از  در آيين خشابندون داماد و عروس جوان را عده    
  .كنند اقوام نزديك همراهي مي

آوري است جواناني كه نامزد عقـد شـده           لازم به ياد  
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روند و البته    دارند به رسم خشابندون به خانة پدر دختر مي        
گاهي ممكن است دو بار     . شود  شان مي   هدايايي هم نصيب  

يا بيشتر براي يك جوان مراسم خـشابندون اجـرا شـود            
  .)بستگي به طول دوران نامزدي دارد(

  سفرة عيد
در سفرة مخصوص عيد در تالش اين اقـلام مـشاهده           

  :شود كه پايه تشكيل سفرة نوروز است مي
چند خزانه سـبزه گنـدم و       (قرآن مجيد، آينه، سبزي     

مـرغ    ، قيچـي، چنـد بـشقاب حلـواي محلـي، تخـم            )جو
  .شده، شيريني و آجيل رنگ
  




